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Abstract 
"Ground theory" is a qualitative method and is used in interpretive social 
research to analyze texts and extract theory from research data. Researchers 
in the religious humanities have developed the application of this method and 
used it to thematically analyze the text of the Qur'an and extract theories from 
it. On the other hand, from the point of view of martyr Sadr, the valid ijtihadic 
method for exploring the scientific theories of the Qur'an is "thematic 
interpretation". Therefore, the application of contextual theory in Qur'anic 
theorizing, as a way of considering this method, as a thematic interpretation 
of the Qur'an. In the present article, the validity of this application is examined 
based on the views of martyr Sadr. The problems of this research are 
presented in two areas of theorizing based on the method of Ground theory, 
and theorizing based on the interpretation of ijtihadic subject. Therefore, in 
validating and solving the research problem, the principles and rules of 
qualitative methodology and ijtihadic methodology are used. The main 
finding of this research can be considered as a methodological type. In this 
research, it is shown that in any theoretical research, including in the research 
of religious humanities and Qur'anic theorizing research, the research method 
must be appropriate to a valid scientific approach and a valid source of 
knowledge. Accordingly, the use of conventional research methods in the 
humanities, such as the method of contextual theory, for Qur'anic theorizing 
has no necessary methodological justification. 
Keywords: Research method, The method grounded theory, thematic 
interpretation, religious science, martyr Sadr. 
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  چكيده
 براي تحليل متون و استخراج نظريه كه تحقيق كيفي است هايروش جمله از »اينظريه زمينه«

. رودمي كاربه اجتماعي و انساني  ، در راستاي ارائه نظريه درباره موضوعاتهاي پژوهشياز داده
ي براي تحليل موضوع ني كاربست اين روش را توسعه داده ومحققان علوم دياز آنجا كه برخي 

، لذا در اين مقاله به اعتبارسنجي اين روش كنندمياستفاده متن قرآن و استخراج نظريه از آن 
قرآن را  هاي علميبراي اكتشاف نظريهروش اجتهادي معتبر  صدر كه ديدگاه شهيدبا تأكيد بر 

دو ساحت  در مسائل اين تحقيق ، پرداخته شده است.داندمي» موضوعي تفسير« روش
جتهادي، ا موضوعي سازي بر اساس تفسيراي، و نظريهسازي بر اساس روش نظريه زمينهنظريه

شناسي از مباني و قواعد روش فراخورنيز به شود. در اعتبارسنجي و حلّ مسئله تحقيقمطرح مي
از سنخ  انتو. يافته اصلي اين تحقيق را ميشده استشناسي اجتهادي بهره برده كيفي و روش

پردازانه، از جمله در در هر پژوهش نظريه هددچرا كه نشان مي شناختي دانستروش
پردازانه قرآني، روش تحقيق بايد با رويكرد هاي نظريههاي علوم انساني ديني و پژوهشپژوهش

حقيق هاي تمندي از روشعلمي معتبر و منبع معرفتي معتبر، متناسب باشد. بر اين اساس، بهره
پردازي قرآني از توجيه اي، براي نظريهعلوم انساني رايج، همچون روش نظريه زمينه

   شناختي لازم برخوردار نيست.روش
  واژگان كليدي

    .صدر ، علم ديني، شهيدموضوعي اي، تفسيرنظريه زمينه تحقيق، روش روش
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  طرح مسئله
بشري، مستلزم تكيه داشتن به يك  هاي قرآن درباره موضوعات واقع زندگياكتشاف نظريه
مند مطالعه متن است. اين دستگاه با ارائه روشي متناسب و معتبر، هم امكان تشكيل دستگاه نظام

كند. اينشبكه معنايي مداليل قرآني و هم قابليت كشف واقع از طريق منبع قرآن را فراهم مي
گيرد؛ چراكه صورت مي» موضوعيتفسير« شناسي اجتهادي، تحت عنوانگونه مطالعات در روش

هم مرتبط كرده، ديدگاه قرآن هاي قرآني را بهكنند مفاهيم و گزارهمفسران موضوعي تلاش مي
هاي اخير، برخي پژوهشگران علوم انساني اما در دهه درباره موضوعات مختلف را استنباط كنند.

هاي قرآن، به استفاده از ي به نظريهيابديني و محققان قرآني، براي تشكيل شبكه معنايي و دست
گراندد « هاي رايج در علوم اجتماعي يا معناشناسي روي آوردند. در اين ميان، برخي از آنانروش
 هنظري«اين روش با عناوين مختلفي، چون  را روشي مناسب براي اين كار دانستند. 1»تئوري
و...، نيز ترجمه شده  ،»بنيادي تئوري«، »بنياددادهنظريه «، »هاداده از نظريه برخاسته« ،»ايزمينه

 بريم.براي اشاره به آن بهره مي» اينظريه زمينه«است، كه در اين مقاله، از اصطلاح 

بندي اوليه بندي و مقولههاي تحليل متن در علوم انساني، تنها براي دستهبسياري از روش
هاي متني است. بنابراين، مدعي استخراج نظريه از داده »اينظريه زمينه« ها كاربرد دارند، اماداده

هاي علوم انساني از قرآن را دارند. از سويي، برند، قصد استخراج نظريهمحققاني كه از آن بهره مي
كيفي بودن اين روش، كه مستلزم تحقيق قرآني بر اساس چارچوب نظري پيشين نيست، موجب 

اي از علوم انساني بر قرآن در تحقيقات كيفي، نظريه آوردن پژوهشگران به آن شده است.روي
ود، شچارچوب مفهومي از علوم انساني اخذ شده، به قرآن عرضه مي صرفاًشود، بلكه عرضه نمي

  تا امكان آغازيدن تحقيق قرآني بر اساس مفاهيم خاص علوم انساني فراهم شود.
گيري توسعه چشم 3آنسلم اشتراوسو  2بارني گليزرتوسط  1960اي در دهه نظريه زمينه
صورت يك روش نظام)، و بهCreswell, 2007, p63؛ 31، ص1390و كوربين،  يافت(اشتراوس
 شتراوسو ا گليزراوليه، ميان منتشر گرديد. پس از انتشار  4ايكشف نظريه زمينهمند در كتاب 

دو محقق، به تحقيقات در خصوص چگونگي انجام اين روش اختلاف پديد آمد و هريك از اين 
 5،نجوليت كوربيبا همكاري  اشتراوسخود براي تثبيت ديدگاهشان ادامه دادند. در اين راستا، 

 اي را معرفي كردند. تري از نظريه زمينههاي تجويزيفنون و روال

                                                 
1  . Grounded Theory (GT)	

2  . Barney Glaser 
3  . Anselm Strauss 
4. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research 
5  . Juliet Corbin 
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بودن اين است كه فرايند و فنون تحقيق، در اين رويكرد ساختارمندتر، » تجويزي«مراد از 
ذيل  كنند وتر است. تحقيقات كيفي، گرچه همه از چارچوب مفهومي آغاز ميو صريحتر شفاف

شوند. بندي ميها نيز از جهت كيفي بودن درجهگيرند، اما خود اين روشپارادايم تفسيري قرار مي
دهي كند تا از ساختاراي، بسيار انتزاعي است. وي تلاش ميرويكرد گليزر در روش نظريه زمينه

شود كه تا حد امكان، از تحميل مفاهيم و يق و پژوهشگر پرهيز كند. اين كار باعث ميبه تحق
هاي پيشين علوم انساني، بر نظريه جديد پرهيز شود. اما در رويكرد اشتراوس و كوربين، نظريه

مندي، مند است، كه اين ساختارمندي و ضابطهمراحل مشخص و چارچوب تحقيق بسيار ضابطه
شود. يكي از اشكالاتي كه گليزر به اشتراوس گرفت و به همين كدها نمايان مي بنديدر مقوله

، سازي زياد تحقيقمنددليل روش خود را از او متمايز دانست، اين بود كه اشتراوس با ضابطه
ين، دهد. افزون بر اتحقيقات كيفي را از حالت تفسيري به سمت پوزيتيويستي سوق مي

دليل اين روش ارائه شد، اما، رويكرد اشتراوس/كوربين، بهرويكردهاي ديگري نيز در 
 ,Creswellساختارمندي بيشتر، بيشتر مورد توجه و كاربرد محققان علوم اجتماعي قرار گرفت (

2007, p63.(  

  پيشينه تحقيق
هاي قرآني و ديني نيز محققان زيادي به رويكرد اشتراوس/كوربين روي آوردند، كه در پژوهش

  هايي از آن است:نمونهآثار زير 
محمدباقر از  »شناختي در قرآن كريمشناسي مفاهيم و مقولات جامعهروش«مقاله  -

   ).1390( معرفت در دانشگاه اسلامي در مجله هاجمشيديغلامرضا آخوندي، و 
محور ادهپردازي دموانع اجتماعي تفكر در الگوي اسلامي پيشرفت بر اساس نظريه«مقاله  -
   ).1393( شناسي كاربرديجامعه در مجله رباني خوراسگانيعلي و  ايازينقي علياز » از قرآن
ولوي در مجله محمد عليو  اروجلوفاطمه از  »بازتاب صورت نمايي در قرآن«مقاله  -

   ).1395( تحقيقات علوم قرآن و حديث
محمودي محمدعلي زايي و لكنجف از  »مشروعيت سياسي در احاديث كافي«مقاله  -
  ).1396( حكومت اسلامي در مجله قهساره
هاي تهديد نرم فرهنگي از ديدگاه قرآن كريم و سيره نبوي بر پايه شناسايي مؤلفه«مقاله  -

اسداري پ در مجله و ديگران مسلميمحمدحسن از  »هاي آئينيفتنه و فساد در مباني ديني و برنامه
   ).1396( فرهنگي انقلاب اسلامي
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راهيم اباز  »ايفقرزدايي قرآن و روايات برمبناي پژوهش زمينهجستاري در نظريه «مقاله  -
   ).1399( وحديثپژوهشنامه قرآن در مجله ياقوتي
ر د سعيديمحمدمسعود از  »اينظريه معنويت در قرآن بر پايه روش نظريه زمينه«مقاله  -
   ).1399( كتاب قيم مجله

تي آن: تربي هايدلالتارائه الگوي قرآني بهترين پيروي(تبعيت احسن) و «پايان نامه  -
   ).1397(دانشگاه شهيد چمران  در مجله علي سعدياز  »بنيادپردازي دادهپژوهشي با روش نظريه

از  »بنيادكاوش فرايند فساد اقتصادي در قرآن كريم با استفاده از نظريه داده«پايان نامه  -
  ).1397( گاه ولي عصر رفسنجاندانش در نجمه نامجو
هاي نوانديشانه در آوري به گرايشدهد كه دوران معاصر، دوران رويها نشان ميپژوهش

سير هاي علمي، در عرصه تفگيري از روشتفسير است. يكي از عناصر تحولي در اين راستا، بهره
آثار متعددي از  ). در همين راستا، چنانكه گذشت،120، ص1388قرآن است(حاجي اسماعيلي، 

با جستجوهاي  اند. اماضوعي در قرآن بهره بردهبراي تحقيق مو» اينظريه زمينه« روش
ن روشاستفاده از اي» اعتبارسنجي« اي كه پرسش اصلي آنگرفته، كتاب، مقاله يا رسالهصورت

حقيقات ت باشد يافت نشد. بنابراين وضوعيمسنجي آن با تفسيرها در مطالعات قرآني، و نسبت
. اما نوآوري اندعنوان روشي براي استنباط نظريه قرآني بهره گرفتهاز اين روش به صرفاًپيشين 

عنوان يك پردازي قرآني، بهگيري از اين روش در نظريهاين تحقيق عبارت است از سنجش بهره
ند و ارد» يكاربست روش« عبارت ديگر، تحقيقات پيشين هويتروش مطالعه موضوعي قرآن. به

  دارد.» شناختيروش« اين تحقيق هويت

  اهميت تحقيق
باتوجه به روي آوردن تعداد زيادي از محققان علوم اجتماعي و محققان قرآني و ديني به رويكرد 

 در قالب اين رويكرد معرفي شده و »اينظريه زمينه« اشتراوس/كوربين، در اين مقاله، روش
شود. هدف مشترك دو روش نظريه شناختي ميقرآن ارزيابي روش موضوعينسبت آن با تفسير

، »محوريمتن«و » محوريموضوع«، »پردازي قرآنينظريه«اي و تفسير موضوعي، از حيث زمينه
عي وكند. البته، انواع مختلفي از تفسير موضهاي مشترك مطالعه تطبيقي آن دو را فراهم ميزمينه

دليل رويكرد )، اما به264، ص1396(قاسمپور و نظربيگي،  پژوهان ارائه شده استتوسط قرآن
عنوان يك روش اجتهادي به موضوعيدر تبيين نظريه قرآني و معرفي تفسير شهيدصدرمنسجم 

سنجي تطبيقي، با محوريت آراي هاي قرآني، در اين مقاله اين سنجش و نسبتدر اكتشاف نظريه
 گيرد.صورت مي وي
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روست كه در صورت اثبات اعتبار و كارايي، تأثير اهميت بررسي و نقد اين روش از آن
نباط مند كردن و تسهيل استگيري در تحقيقات علم ديني و مطالعات قرآني، در راستاي نظامچشم
د هاي علمي قرآني خواهد داشت. بديهي است در صورت عدم اعتبار و كارايي، نيازمننظريه

  هاي قرآني خواهيم بود. بازبيني در استفاده از آن در پژوهش

  روش تحقيق
گيرد. مراد از را در پيش مي» قياسي« اين تحقيق براي دستيابي به حلّ مسئله خود، استراتژي

ويي است، تا با تكيه بر آنها الگ موضوعياي و تفسيرهاي روش نظريه زمينهقياسي، ارائه بنيان
دست دهد. به موضوعي مثابه تفسيراي بهنقد و بررسي كاربرد روش نظريه زمينه براي تبيين،

هاي پارادايمي هاي مستخرج از بنيانهاي اعتبارسنجي، از ملاكبنابراين، در مرحله ارائه ملاك
شود. از شناسي اجتهادي استفاده ميهاي مستخرج از مباني روششناسي كيفي، و ملاكروش

شود؛ هاي كيفي يا اجتهادي استفاده ميتناسب سنخ بحث، از تحليلل نيز، بهجهت روش تحلي
اي، تحليل كيفي و در مباحث مرتبط با بدين صورت كه در مباحث مرتبط با نظريه زمينه

  شود.، تحليل اجتهادي ارائه ميموضوعيتفسير

  هاي تحقيق در فرايند توليد علم پارادايميجايگاه روش. 1
، 1384(بليكي،  هستند 1بارشكل گرفته، نظريههاي علمي تحقيق همواره در جريانهاي روش
واسطه ما را به ها بيتوان توقع داشت اين روش). بديهي است باتوجه به اين ويژگي، نمي45ص

واقعيت اجتماعي متصل كنند. بنابراين، باوجود تفاوت رويكردهاي علوم انساني در مورد چيستي 
 اي دربارهاند كه نظريهعي، و عناصر و نهادهاي تحقيق، اما همگي در اين مشتركواقعيت اجتما

هاي تحقيق، از جمله ها قرار دارد. آشكار شدن جايگاه روشمبادي كنش، در وراي اين ديدگاه
هاي رويين، مبتني هاي بنيادين توليد علم به لايه، در فرايند عبور از لايه»اينظريه زمينه« روش

ترين هاي تحقيق وجود دارند. مهمگيري روشن شدن مفاهيمي است كه پيش از شكلبر روش
گيري و اعتبار هر نظريه اجتماعي يا روش است، كه شكل» شناسيروش«و» پارادايم«اين مفاهيم 

  تحقيقي متكي به آنهاست. 
  
  

                                                 
1  . theory laden 
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  مفهوم پارادايم علمي. 1-1
يافته و نظاماي سازمانكسب معرفت، مجموعهبر اساس مدل توليد علم پارادايمي، فرايند علمي 

). اين مدل 54، ص1397كنند(حسني، مند است، كه محققان در تحقيقات علمي از آن استفاده مي
هاي بنيادين تا مرحله ورود به واقعيت اجتماعي تلاش دارد تا توليد علم را در فرايند عبور از لايه

مع، شامل هر امر ضروري براي فعاليت علمي است؛ توضيح دهد. يك پارادايم علمي، در نگاه جا
ها و هاي تجربي، قواعد، نظريههاي متافيزيكي گرفته تا التزام به ابزارها و توصيهفرضاز پيش

تواند بدون توجه به آنها، شده. بنابراين، يك محقق نميهايي خاص از مسائلِ حلمثال
-20، ص1394؛ ايمان، L’Abate, 2012, p4كند (در علوم اجتماعي ورود پيدا » پردازينظريه«به

  ). 36، و 23
؛ ايمان، 158، ص1، ج1395هايي كه از پارادايم شده است (مانند: نيومن، رجوع به تعريف

هستي«، چهار عنصركه)، نشان از يك معنا درباره اين مفهوم دارد، و آن اين44-43، ص1394
از آغاز تحقيق، بايد در هر پارادايم  ، پيش»روش«و »شناسيروش«، »شناسيمعرفت«، »شناسي

روشمند،  و گر بتواند در يك فرايند علميبندي و تبيين شده باشد، تا پژوهشعلمي صورت
شناسي و روششناسي، معرفتاي علمي ارائه كند. در توليد علم پارادايمي، ميان هستينظريه

گانه پارادايمي ش علمي بايد از نظر مواضع سهشناسي، ارتباط منطقي برقرار است و هر پژوه
گرايي باشد. در غير اين صورت، تحقيق يا سؤال وي با اختلال روبرو شده داراي انسجام و هم

تحقيق نيز از اين امر مستثنا » هايروش«دست آمده مخدوش و غيرعلمي خواهد بود. و معرفت به
). هرم 14-13، ص1397نطبق باشند(محمدپور، شده متعيينشناسي از پيشنبوده، بايد با روش

  صورت زير نمايش داد:توان بهپژوهش پارادايمي را مي
 

  
  )25، ص1394(جانكر و پنينك، 

پارادايم

روش شناسي تحقيق

روش هاي تحقيق

تكنيك هاي تحقيق
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مفهوم توليد پارادايمي علم توجهّ شده است. مثلاً، وي با اشاره به نيز، به شهيدصدردر آثار 

انساني، يعني علم اقتصاد، تفاوت اين هاي علوم هاي مختلف علمي رايج در يكي از شاخهنظام
و  148، 143، ص5، ج1421داند(صدر، ها را در رويكرد علمي (= مذهب علمي) آنها مينظام

واقعيّت زندگي اجتماعي بشر هاي علمي آن نظام علمي درساز پژوهش...). اين رويكردها زمينه
 ،1421ه خود را داراست(صدر، و ويژ مستقل رويكرد علميهستند. از ديدگاه وي، اسلام نيز 

) و نظام اجتماعي اسلام و علم اقتصاد اسلامي، مبتني بر اين رويكرد اسلامي 154-149، ص5ج
  ). 34-33، ص5ج ،1421گيرد(صدر، شكل مي

و علوم انساني  موضوعيپردازانه، هرچند در قالب تفسيربر اين اساس، هر تحقيق نظريهّ
 ها و قواعد علمي از سنخ فلسفي،فرضناچار از استفاده از پيشديني، در جريان پيشرفت خود 

نحو اصول موضوعه پذيرفته اصولي، كلامي و ...، است، كه در جامعه اسلامي، ثابت شده، يا به
كننده كار علمي هستند و در فضاي توليد علوم انساني ديني، اند. اين اصول، در واقع، هدايتشده

  اند. ديني عرضه شده با عنوان رويكردهاي علم

  هاي علوم اجتماعيشناسي در پژوهشو روش . ارتباط روش1-2
ها؛ در هاي مورد استفاده براي گردآوري و تحليل دادههاي تحقيق، عبارتند از فنون و شيوهروش
معناي منطق تحقيق و مربوط به مباحث چگونگي انجام پژوهش، بايدها شناسي بهكه، روشحالي

بيان ديگر، روش). به22، ص1384هاي پژوهش است(بليكي، نبايدها، و تحليل انتقادي روشو 
تك دهد، اما تكسمت مقصد را نشان ميهاي كلي بهشناسي مسير اصلي، قوانين و دستورالعمل

هاست(جانكر و پنينك، ها و تكنيككند، بلكه اين امر مربوط به روشها را مشخص نميگام
  ). 37، ص1394

شناسي تحقيق، به پارادايمواسطه روشهاي تحقيق بهدر فرايند توليد علم پارادايمي، روش
هاي فرضشناسي برآمده از پيشگونه كه روششوند. بنابراين، همانهاي علمي مرتبط مي
شناسي بوده، اعتبار خود را از شده توسط روشها نيز، برآمده از و توصيهپارادايمي است، روش

گيري از يك روش گيرند. بدين ترتيب، محقق در صورتي مجاز به بهرهشناسي تحقيق ميروش
  شناسي تحقيق وي، آن را مجاز شمرده باشد.خاص در تحقيق خود است كه روش

شناسي كميّ و كيفي قرار ميهاي پژوهش در علوم اجتماعي، ذيل دو قسم روشروش
هاي كيفي يا ني، براساس مباني خود، از يكي از روشهاي علوم انساگيرند. هريك از پارادايم

  ). 302-301، ص1394برد(ايمان، ها بهره ميكميّ، يا تركيبي از آنها در پژوهش
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شناسي ها، در تقابل با روششناسي كيفي، از طرح مسئله تا ارزيابي نتايج و تحليل دادهروش
مبتني  شناسي كميّ در تمام مراحلروش نيز هاي پارادايم تفسيري است.كميّ بوده، مبتني بر بنيان

هاي تمام پارادايم شناختي). از منظر روش481و  76، ص1397بر پارادايم اثباتي است(محمدپور، 
مقايسه  ). بر اين اساس69، ص1397حمدپور، گيرند(مشناسي كيفي قرار ميغيراثباتي ذيل روش

ه و مقدمه ورود ب ايزمينهنظريه خت منطق پشت صحنهموجب شنا شناسي كيفي و كميّروش
  شود. هاي معرفتي آن ميبنيان

  شناسي كيفي. معرفي روش1-2-1
شناسي كيفي، فهم و تفسير چگونگي خلق جهان اجتماعي توسط افراد است؛ هدف از روش

، 141، ص1، ج1395گرايانه است(نيومن، اين رهيافت، نگاه ابزاري به علم نداشته، انسانبنابراين، 
، 1395گيرند(نيومن، اجتماعي كيفي، در بستر اجتماعي صورت مي هاي). پژوهش184و  167
هاي مكتوب، عبارات يا نمادهايي هستند هاي كيفي به شكل متن، واژه)؛ بنابراين، داده323ص

، 1395پردازند(نيومن، ها و رويدادهاي زندگي اجتماعي ميتوصيف يا معرفي افراد، فعاليتكه به
ها آنها را تفسير كرده، يا قابل درك مي). پژوهشگر كيفي با اصطياد معناي اين داده442، ص1ج

   ).326، ص1، ج1395كند(نيومن، 
، 1395شود(نيومن، شناسي، فرايند تكوين يك مسئله در طول زمان بررسي ميدر اين روش

در حال تحول و تغيير هاي اجتماعي، از حيث فرايندي بودن و معنا كه پديدهاين)؛ به326، 1ج
كند كه با توسل به هايي توليد ميبودن، موضوع اين روش تحقيق هستند. پژوهش كيفي، يافته

، 1390هاي شمارشي حاصل نيامده باشد(اشتراوس و كوربين، عمليات آماري يا ساير روش
و  117، ص1، ج1395كنند(نيومن، تبعيت مي» استقرايي«هاي كيفي، از رويكردروش ).32ص
  ).71، ص1391؛ ايمان، 326

شود(نيومن، تر حركت ميسوي تفكرات انتزاعيپردازي استقرايي از مشاهدات بهدر نظريه
هاي اندك و مفاهيم گسترده فرضپردازي استقرايي با پيشرو نظريه)؛ از اين117، ص1، ج1395

 م و قضيه به قضيه، در يكطور تدريجي، مفهوم به مفهوشود. در اين رويكرد، نظريه بهآغاز مي
كنند هاي تجربي با گذر زمان پديدار شده، رشد ميشود. مفاهيم و تعميمقلمرو خاص پديدار مي

شوند. سپس پژوهشگرها دانش حاصل از مطالعات مختلف را به تدريج روابط آشكار ميو به
  ).149-148، ص1، ج1395دهند(نيومن، تري بسط مينظريه انتزاعي
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  شناسي كمّيمعرفي روش. 1-2-2
مول شارائه تبيين علمي، كشف و مستندسازي قوانين جهان» شناسي كميّروش«هدف نهايي از
جهت كنترل و پيشبيني آن است. اين رهيافت، نگاهي ابزاري به علم دارد(نيومن، رفتار انساني به

از طريق ساخت هاي كميّ، آزمون نظريه آغازين، ). رسالت تحقيق167و  160، ص1، ج1395
تحقيقات ). 233-232، ص1394ايمان، ؛ 50، ص1394يك مدل تجربي است(جانكر و پنينك، 

؛ نيومن، 353، ص1395كنند(بليكي، هاي استاندارد، خطي و منسجم استفاده ميكميّ از روش
ها، از منطق قياسي بهره ) و در مشاهده و كشف روابط علّي رفتار انسان160، ص1، ج1395
  ).160، ص1، ج1395رند(نيومن، گيمي

پردازي كار را با مفاهيم انتزاعي يا تعبير ديگر، در رويكرد قياسي، محققان براي نظريهبه
سوي شواهد دهد. سپس بهكنند، كه ارتباط منطقي ميان مفاهيم را نشان ميقضاياي نظري آغاز مي

ها، نظريه نان بر اساس يافته). آ117-116، ص1، ج1395كنند(نيومن، تجربي و عيني حركت مي
گرا، علم اجتماعي اثبات). 148، ص1، ج1395كنند(نيومن، ميرا رد كرده، بسط داده يا اصلاح 

هاي منطقي و دقيق عمل مبتني بر رويكرد قياسي، بر اين باور است كه قوانين، بر اساس استدلال
  ).165-164، ص1، ج1395كنند(نيومن، مي

 گراييِ توليد علمهاي تفسيري و اثباتيم. مقايسه پارادا1-3

هاي گيرند. بنابراين، بنيانشناسي كميّ يا كيفي جاي ميهاي تحقيق ذيل يكي از دو روشروش
پارادايمي هر روش تحقيق علوم اجتماعي را بايد در نظير پارادايم تفسيري، كه پشتوانه روش

شناسي كميّ است، جستجو كرد. پشتوانه روشگرايي، كه شناسي كيفي است، يا پارادايم اثبات
  كند:گرايي را نمايان ميجدول زير، از طريق مقايسه، مباني پارادايم تفسيري و اثبات

مواضع 
  پارادايمي

عناصر 
  تفسيري  گرايياثبات  پارادايمي

  
  
  
  
  
هستي
  شناسي

ماهيت 
واقعيت 
  اجتماعي

يافته و مستقل از واقعيت اجتماعي، عيني، نظم
است و امري قابل مشاهده بوده، بر  انسان

، 1395شود(بليكي، انسان تحميل مي
  ).64، ص1، ج1395؛ نيومن، 343-342ص

واقعيت اجتماعي امري ذهني و برساخته 
ها و كنش تعاملات روزمره اجتماعي انسان

متقابل آنان است و در حقيقت، اين واقعيت 
چيزي جز همان تفسيرهاي افراد نيست(بليكي، 

، 1395نيومن، ؛ 343و  196-195ص، 1395
  ).178-177، ص1ج

  
تبيين از 
عامليت 
  انسان

جو و منطقي طلب، لذتها ذاتا منفعتانسان
). رفتار 162، ص1، ج1395هستند(نيومن، 

انسان تحت تأثير نيروهاي اجتماعي خارج از 
اشخاص تعيين شده، جبر بر كنشگري 

انسان موجودي آگاه، خلاق و آزاد است، و 
هاي اجتماعي او تحت جبريت محيط كنش

شود و ه با اراده آزاد خود او ساخته مينبوده، بلك
هاي اجتماعي را اين انسان است كه معناي كنش
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،1395اجتماعي انسان حاكم است(بليكي،
). 178و  162، ص1، ج1395؛ نيومن، 343ص

گرا اهميت رو، علم اجتماعي اثباتاز اين
چنداني براي ذهنيت افراد يا علل دروني و 
اراده و انتخاب آزاد آنان قائل نيست(نيومن، 

 ).163-162، ص1، ج1395

، 1395كند(بليكي، سازد و تفسير ميمي
  ).178-177، ص1، ج1395نيومن، ؛ 343ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معرفت
  شناسي

  
  
  
  
جهت
گيري 
  معرفتي

گرايي گرايي مدعاي محوري اثباتايده طبيعت
، 1395؛ نيومن، 72ص، 1395است(بليكي، 

). بنا به اين ديدگاه، علوم طبيعي 176، ص1ج
و علوم اجتماعي هردو از روش يا منطق 

برند، كه همان منطق تبييني يكساني بهره مي
؛ نيومن، 71، ص1395طبيعي باشد(بليكي، 

رو، از منظر اين ). از اين160، ص1، ج1395
رهيافت، واقعيت اجتماعي يك رابطه علّي 

مثابه تركيبي از ين وقايع است كه بهپيچيده ب
شود. بنابراين، روابط بين متغيرها توصيف مي

علل رفتار انساني، بيرون از انسان در نظر 
ها ) و علت1395:193شوند(بليكي، گرفته مي

گذارند(نيومن، اثرات مشابهي بر افراد مي
). بر اين اساس، محقق 162، ص1، ج1395

را از همان آغاز،  اجتماعي بايد مفاهيم جديد
تدوين نموده و به مفاهيم عرفي و شعور 

؛ 347، ص1395متعارف تكيه نكند(بليكي، 
)؛ چراكه دانش 164، ص1، ج1395نيومن، 

عامه دانشي است پست و غيرقابل 
  ).263، ص1396بررسي(ايمان، 

هاي طبيعي كه نظريهبرخلاف مطالعه پديده
ه فهم هاي اجتماعي، بمحور است، مطالعه پديده

هاي جهان اجتماعي نياز دارد كه مردم با فعاليت
كنند. سازند و بازتوليد ميمداوم خود، آن را مي

بنابراين، ويژگي محوري اين پارادايم، قائل شدن 
به تفاوت بنيادين ميان موضوعات علوم طبيعي و 

؛ نيومن، 104، ص1395اجتماعي است(بليكي، 
فاوت دليل اين ت) به180-179، ص1، ج1395

هاي تحقيق متفاوت، مورد نياز بنيادي، روش
  ).120، ص1395است(بليكي، 

از ديدگاه تفسيرگرايان همه افراد، جهان هستي 
بلكه جهان  كنند،را به گونه مشابهي تجربه نمي
هاي اجتماعي طبيعي را بر اساس برساخت

 كنند و تفاسير متعددي از تجربه انسانيتفسير مي
، 1، ج1395ارد(نيومن، يا واقعيات وجود د

). بنابراين، اين رهيافت در مورد 177ص
دستيابي به عينيت و صدق معرفت علمي در 

، 1395گراست(بليكي، علوم اجتماعي، نسبي
). بر اين 172، ص1، ج1395؛ نيومن، 356ص

اساس، در علم اجتماعي تفسيري، يك نظريه يا 
شود كه با توجه توصيف، زماني درست تلقي مي

ور متعارف، براي افراد مورد مطالعه قابل به شع
). در 182-181، ص1، ج1395فهم باشد(نيومن، 

اين رهيافت، واقعيت اجتماعي، همان تفسيرهاي 
رو، واقعيت اجتماعي، افراد هستند. از اين

برخلاف واقعيت فيزيكي، از پيش تفسير شده 
). بنابراين، پژوهش تفسيري، بر 195است(همان: 

، 1395گيرد(بليكي، ه شكل ميمحور دانش عام
) و 177، ص1، ج1395؛ نيومن، 310-309ص

به اين خاطر، براي رسيدن به شناخت دنياي 
اجتماعي، بايد زبان محلي، معاني و قواعد آن را 
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ور شدن در بخشي از آن با غوطه
  ).344، ص1395فراگرفت(بليكي، 

  
موضوع 
  مطالعه

و  يرفتار انسان، كه تحت تأثير عوامل بيرون
محيطي است، موضوع مطالعه اين رهيافت 

، 1395؛ نيومن، 193، ص1395است(بليكي، 
  ).162-160، ص1ج

پژوهشگر تفسيري كنش اجتماعي معنادار افراد 
كند. كنش اجتماعي فعاليتي است را مطالعه مي

كه افراد به آن معناي ذهني نسبت مي
، 1395؛ نيومن، 120، ص1395دهند(بليكي، 

  ).174، ص1ج

  
جايگاه 
  هاارزش

هاي شخصي، سياسي يا مذهبي علم از ارزش
عاري بوده، مستقل از نيروهاي اجتماعي و 

هاي انساني عمل فرهنگي تأثيرگذار بر كنش
هاي معنا كه علم، عاري از ارزشاينكند. بهمي

، 1395اجتماعي و فرهنگي است(بليكي، 
 161، ص1، ج1395؛ نيومن، 355و  353ص

  ).182و 

ناپذير زندگي اجتماعي ها جزء جداييارزش
وند. شبوده، بسته به جوامع مختلف متفاوت مي

تبع، نسبي بوده، در علم اجتماعي تفسيري نيز به
طوري درون نظام معاني هر جامعه ريشه دارد، به

طرف، عيني و خنثا نيست. بنابراين، ارزشكه بي
هاي اجتماعي بايد در تحقيقات اجتماعي لحاظ 

علم عاري از ارزش تحقق ندارد(بليكي،  شود و
و  182، ص1، ج1395؛ نيومن، 353، ص1395

185.( 

  
جايگاه 
  نظريه

شوند. تحقيقات كميّ، با يك نظريه آغاز مي
ها، آزمون نظريه گونه تحقيقرسالت اين

آغازين، از طريق ساخت يك مدل تجربي 
ايمان، ؛ 50، ص1394است(جانكر و پنينك، 

اساس، در ). بر اين233-232ص، 1394
تحقيقات كميّ، هر پژوهشي بايد يك 
از سچارچوب نظري ارائه كند كه بتواند زمينه

تحقيقات گسترده شود(لينوننبرگ و ايرباي، 
)، البته چارچوب نظري ارائه 178، ص1390

شده بايد با يك پارادايم علمي مرتبط 
  ).191، ص1392باشد(بيكمن و راگ، 

شوند، بلكه در آغاز نميي، با نظريه تحقيقات كيف
رفتن پژوهش، در نهايت به يك  صورت پيش

شوند، كه همان نظريه در مدل مفهومي ختم مي
يك سطح خاص است. بنابراين، نظريه در 

هاي كميّ، از آغاز وجود دارد، اما در پژوهش
تحقيقات كيفي، در انتهاي تحقيق، حاصل مي

ايمان، ؛ 50، ص1394شود(جانكر و پنينك، 
). در تحقيقات كيفي، از 233-232، ص1394

شود، آنجا كه نظريه در ابتداي تحقيق ارائه نمي
چارچوب «جاي چارچوب نظري، اصطلاحبه

، 1392رايج است(بيكمن و راگ، » مفهومي
 & Dickson؛ 233، ص1394؛ ايمان، 189ص

Emad Kamil & Adu—Agyem, 2018, p440.(  
  

شناسي كمّي گيرد. و روشمحور مطالعه انسان و جامعه انساني شكل ميعلوم اجتماعي بر 
العه را در گيرند، روش اين مطگرايي و تفسيري قرار ميترتيب ذيل پارادايم اثباتو كيفي، كه به
ين شناسي، دو نوع نگاه اهاي معرفتي اين دو روشگذارند. بنابراين، توجه به بنياناختيار ما مي
  كند. ه انسان و جامعه انساني را آشكار ميدو پارادايم ب
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است؛ زيرا  »رفتار«محور تحقيق در علوم انساني، مطالب پيشين، در ديدگاه اثباتي  بر اساس
ها، مشابه و برگرفته از كننده نيست. روش مطالعه رفتار انساناراده در تحقق افعال آدمي، تعيين

هاي اجتماعي، در پژوهشدر علوم طبيعي، مانند فيزيك است.  هايي طبيعيروش مطالعه پديده
ها را گيري متغيّرهاي برآمده از آن نظريه، رفتار انساناي داشت كه بتوان با اندازهبايد ابتدا نظريه

  تبيين و پيشبيني كرد.
روش، مبتني بر نظريه، در پي جمعاست. » در پي كشف علت«و » مشاهده مقدم بر«نظريه، 

هاي مناسب براي هاي معتبر و تحليل آنها، براي آزمون نظريه است؛ بنابراين، روشدادهآوري 
هاي كمّي گيري و تحليل آماري را فراهم كنند، روشتحقق اهداف اين پارادايم، كه زمينه اندازه

  هستند. 
 ؛ زيرااست» كنش ارادي«محور تحقيق در علوم انسانيمچنين در ديدگاه پارادايم تفسيري ه

تحقيق در علوم انساني را، برخلاف علوم  است.» اراده«كننده در تحقق افعال آدميعنصر تعيين
هاي انساني و كشف نيت توان با نظريه آغاز كرد؛ بلكه نظريه، پس از مطالعه كنشطبيعي، نمي

شود. نظريه، گوياي همان اراده جوامع انساني است؛ بنابراين، در ها، آشكار ميپس اين كنش
روش، در پي  شود و در پي فهم دليل كنشگران براي كنش خود است.انتهاي تحقيق آشكار مي

هاي مناسب هاي معتبر و تحليل آنها، براي ساختن نظريه است؛ بنابراين، روشآوري دادهجمع
باشند، هاي ارادي ميكنندة زمينه تحليل و تفسير كنشبراي تحقق اهداف اين پارادايم، كه فراهم

  هستند.» اينظريه زمينه«هاي كيفي و تفهمّي، مانند روشروش
اي است كه بتوان بهگونهبنابراين، هدف اصلي تحقيقات كميّ و كيفي، شناخت واقعيت به

از پيش مشخص، اقدام به ارائه تصوير واقعيت  لحاظ تجربي به آن وارد شد، و متكي بر مباني
اين هدف مهم است، تصويري از واقعيت اجتماعي و يابي به مورد مطالعه نمود. آنچه در دست

شناسي كميّ و كيفي ارائه ميواقعيت اجتماعي است كه توسط روش رابطه متقابل ميان فرد و
ها و فرضشود. در مقابل اين دو رويكرد، چنانكه اشاره شده، رويكرد اسلامي مبتني بر پيش

  دارد.مباني مستقلي، تحت عنوان علم ديني، قابليت تحقق 

 »اينظريه زمينه« معرفي روش .2

شناسي و ارتباط روش با اين مفاهيم در رويكردهاي توليد پس از تبيين مفهوم پارادايم، روش
و كاركرد خاص آن را در توليد علم، محور » اينظريه زمينه«علوم انساني، اينك مشخصا روش

  دهيم.بحث قرار مي
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  ايشناختي نظريه زمينههاي پارادايمي و روشبنيان. 2-1
هايي براي اين روش برشمردند كه توجه به آنها، مباني شناسان علوم اجتماعي، ويژگيروش

  اي عبارتند از:هاي روش نظريه زمينهكند. از ديد آنان، ويژگيپارادايمي آن را آشكار مي
؛ 326 و 117، ص1، ج1395شناسي كيفي با رويكرد استقرايي است(نيومن، زيرشاخه روش

هاي موجود، كار را از جاي آزمودن نظريهدر اين روش، پژوهشگر به ).71، ص1391ايمان، 
ند، با كهايي كه در بستر يك مسئله مشاهده ميكند، و با توجه به دادهواقعيت اجتماعي آغاز مي

ظريه هاي نظري و خلق نايجاد تعميمشده، بههاي مشاهدهتبيين، تفسير و استخراج معناي داده
 ها، نظريه را نيز بر اساسپردازد. بنابراين، پژوهشگر طي فرايند گردآوري دادهمبتني بر شواهد مي

، 1390كند(اشتراوس و كوربين، كنندگان، ارائه ميآمده از مشاركتدستهاي بهو مبتني بر داده
  ). 322و  118-117، ص1، ج1395؛ نيومن، 34ص

ها مشخصه اصلي اين روش است، اما خلاقيت دل دادهها از گرچه بيرون كشيدن مفهوم
ها در اين روش، عبارت است از تقابل هاي اصلي آن است و تحليل دادهپژوهشگر نيز از پايه

  ). 35-34، ص1390ها(اشتراوس و كوربين، ميان ذهن پژوهشگر و داده
هاي استقرايي ـ لكارگيري استدلااين روش با تكيه بر پارادايم تفسيري ـ برساختي، و به

، 277، ص1397هاي مبتني بر زمينه اجتماعي بپردازد(محمدپور، تواند به خلق نظريهاستفهامي مي
جاد ايسازي و از سوي ديگر، بهسو به قابليت آن در نظريه، از يك). اهميت اين روش305و  279

اين اساس، روشن است  بر ).70، ص1391هاي كيفي مربوط است(ايمان، ظرفي براي تحليل داده
گيرد، و تمام مباني پارادايم شناسي كيفي قرار ميكه اين روش، ذيل پارادايم تفسيري و روش

  شوند.دهنده آن شناخته ميهاي شكلعنوان بنيانمذكور، به

  »اينظريه زمينه«اجزا و مراحل روش. 2-2
كشف مسئله و « ذيل دو عنوانتوان آن را اين روش، از اجزا و مراحلي شكل يافته است، كه مي

  قرار داد. » هامراحل گردآوري و تحليل داده«و» زمينه تحقيق

  . كشف مسئله و زمينه تحقيق2-2-1
دهند و جهان هاي كميّ، كه معمولاً تصويري ايستا از واقعيت اجتماعي ارائه ميبرخلاف روش

)، 237، ص1394؛ ايمان، 41p. ,Hughes, 1993كنند(ترجمه مي 2اجتماعي را با زبان متغيرّها
اي در خدمت توضيح تغييرات است؛ زيرا نظر به فرايندي نظريه حاصل از روش نظريه زمينه

                                                 
2. language of variables 
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بودن واقعيت زندگي و كنش اجتماعي، تبيين اجتماعي نيز از همين خصيصه تبعيت نموده و 
خدمت پاسخ به  همين خاطر، اساساً اين روش درحالت فرايندي و روينده يا توليدي دارد. به

سؤالات فرايندي درباره تغيير تجربه در طول زمان و ارائه مراحل و انواع آن تغيير 
 ). 75، ص1391؛ ايمان، Creswell, 2007, p.66است(

» يشامدپ«هاي رفتاري كه افراد هستند، بنابراين، واحد تحليل در آن، برخلاف اغلب پژوهش
هاي كنشگران آن اهميت دارد(دانايي ل ظهور، و كنشهاي اجتماعي در حابوده، مطالعه پديده

). همچنين، مسئله تحقيق در اين روش كيفي، با علايق پژوهشي 90، ص1391فرد و همكاران، 
شود و براي كشف مسئله در آغاز پژوهش، اي از مفاهيم ويژه، آغاز ميخاص محقق و مجموعه

  ). 283، ص1397دپور، و اصلاح آن در ادامه، نياز به حساسيت نظري است(محم
اي از يك منطق با توجه به سنخ مسائل و واحد تحليل در اين روش، فرايند نظريه زمينه

ها هاي اوليه، سؤالاي دائما با مراجعه به دادهاي كه محقق زمينهگونهكند؛ بهغيرخطي پيروي مي
). Creswell, 2007, p.64كند(يا اهداف تحقيق را در خلال اجراي تحقيق تغيير داده يا اصلاح مي

بخشد. ارائه اين نظريه، ها و توسعه نظري آن نيز جهت ميهاي گردآوري دادهاين منطق، به روش
عنوان هاي گردآوري، بهاي عميق است و از ديگر روشمصاحبه-هاي متنيمستلزم گردآوري داده

  ).283-282، ص1397شود(محمدپور، مكمل استفاده مي

  هاگردآوري و تحليل داده. مراحل 2-2-2
پس از روشن شدن شيوه كشف مسئله و زمينه مطالعه در اين روش، لازم است تا مراحل 

اي، يكي از گونه كه گذشت، نظريه زمينهها در آن معرفي شود. همانگردآوري و تحليل داده
اي بهنهمي، فرايند ساخت نظريه در نظريه زكوربينو  اشتراوسهاي كيفي است. از ديدگاه روش

  صورت زير است:
  

  پردازينظريه      بندي مفاهيمدهي مفهومي و طبقهنظم     توصيف
  

جاي گيرد. كدگذاري، كه بهها صورت ميدهي مفهومي، با كدگذاري دادهتفسير و نظم
انبوه داده كند، اولاً، ابزارهاي تحليل را براي كار باسازي را فراهم ميآزمودن نظريه، زمينه نظريه

كند تا معاني مختلف پديدهكننده كمك ميگذارد؛ ثانياً، به تحليلهاي خام در اختيار پژوهشگر مي
زمان منظم و خلاق باشد؛ بدين صورت دارد كه همها را نيز لحاظ كند؛ ثالثاً، پژوهشگر را وامي

اشتراوس و (هم ربط دهدبهاند شناسايي كند، بپروراند و هاي بناي نظريهكه مفاهيمي را كه پايه
   ).35، ص1390كوربين، 
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كدگذاري  3اي در سه مرحله كدگذاري باز،ها در نظريه زمينههاي كدگذاري دادهتكنيك
). در اين روش، Creswell, 2007, p.64-65گيرد(صورت مي 5و كدگذاري انتخابي 4محوري

 ).273، ص1397گيرد(محمدپور، ميسازي صورت زمان با نظريهآزمايي همفرايند نظريه

ها و كدگذاري باز فرايندي تحليلي است كه از طريق آن، مفاهيم شناسايي شده و ويژگي
شوند. در اين مرحله، محقق با كدهاي مطابق با متن، بر اطلاعات ها كشف ميآنها در داده ابعاد
، محقق، »ذاري محوريكدگ«). درCreswell, 2007, p.66-67زند(آوري شده، برچسب ميجمع

بندي شوند، مقولهآمده از كدگذاري باز را كه مستقيما به پرسش تحقيق مربوط ميدستكدهاي به
كند. اين مرحله مشتمل بر ترسيم يك الگوست، كه روابط ميان شرايط عليّ، راهبردها، شرايط مي

ت به مفاهيم كدگذاري باز، ها، نسبكشد. مقولهتصوير ميگر و پيامدها را بهاي و مداخلهزمينه
  ). 80، ص1391؛ ايمان، Creswell, 2007, p.67تر هستند(انتزاعي
هاي مفهومي بر حوادث و وقايع هستند. ، برچسب»مفاهيم«توان گفت كهطور خلاصه ميبه

هايي راجع به يك مقوله است. ، صفات يا خصيصه»هاويژگي«اي از مفاهيم است. ، طبقه»مقوله«
). 96، ص1391ها در طول يك پيوستار است(دانايي فرد و همكاران، ، قرار دادن ويژگي»ابعاد«و 

هاي موجود در كدگذاري محوري، ، محقق از روابط ميان مقوله»كدگذاري انتخابي«در مرحله
دهد. اين صورت يك مدل ارائه ميمقوله محوري را شناسايي كرده، روابط ميان مقولات را، به

  ). 81، ص1391؛ ايمان، Creswell, 2007, p.67هاست(مان نظريه مستخرج از دادهمدل، ه
دست چه كس دهند كه يك رويداد بهنشان مي» اينظريه زمينه«هاي حاصل از روشنظريه

و چه چيز و در چه وقت، در كجا، چرا، چگونه و با چه پيامدهايي رخ داده است(اشتراوس و 
نابراين، هدف آنها دستيابي به حقيقت نيست، و صادق يا كاذب )؛ ب45-44، ص1390كوربين، 

دانايي ( نيستند؛ بلكه تطبيق بيشتر يا كمتر، و مناسبت عملي بيشتر يا كمتر در آنها مطرح است
اند(اشتراوس و كوربين، ها از جهت درجه انتزاع، متفاوت). اين نظريه107-106، ص1391فرد، 
رباره يك مسئله خاص يا اجتماعي خاص هستند، براي تعميم ) و از آنجا كه د45-44، ص1390

  ).Creswell, 2007, p.67( هاي كميّ نياز استتر، به روشهاي وسيعآنها به موقعيت
  
  

                                                 
3   . open coding 
4   . axial coding 
5   . selective coding 



  يـ پژوهش يمقاله علم، 1400و زمستان  زيي)، پا29ياپيسال پانزدهم، شمارة اول (پ                        88 

 پردازي در علوم انسانيقرآن و نظريه موضوعي تفسير. 3

مندي بهره دهي زيست فردي و اجتماعي انسان،هاي قرآني، در شكلباوجود نقش معارف و آموزه
شناختي روبروست. صرف پذيرش ظاهري مرجعيت از اين منبع معرفتي، هنوز با موانعي روش

معرفتي قرآن در حل مسائل زندگي براي دستيابي به علوم انساني ديني كافي نيست، بلكه بخش 
ختي شنااصلي كار، ارائه فرايند ورود اين منبع معرفتي به جريان توليد علم و تبيين عناصر روش

لازم براي دستيابي به نظريه قرآني است. براي حل اين مسئله، لازم است ابتدا معناي دقيقي 
توان ملاكي براي گاه ميآن در ساحت علوم انساني مطرح شود. آن» حجيت«و »موضوعيتفسير«از

هاي قرآني درباره يك موضوع هستند بههايي كه مدعي گردآوري و تحليل دادهارزيابي روش
  ست آورد.د

  قرآن در ساحت علم ديني موضوعيشناسي تفسير. هويت3-1
دنبال سنخي از تفسير پردازانه در حوزه علوم انساني ديني، پژوهشگران بههاي نظريهدر پژوهش

متمركز شده  موضوعيرو، اين مقاله بر تفسيرپردازي شود. از اينقرآن هستند كه منتهي به نظريه
ي و واقع زندگي بشري و روش تحليل متن موضوعير، وجود ارتباط بين تفسيراست. دليل اين ام

كند كه رشد سنجي با تفسير، بيان ميدر بررسي علل رشد علم فقه در نسبت شهيدصدرآن است. 
دليل هر علمي مستلزم برقراري ارتباط آن با واقع زندگي است. از ديدگاه وي تفاسير ترتيبي، به

د با اند. بنابراين، براي اينكه تفسير بتوانهفاصله گرفتن از واقعيات زندگي، رشد چنداني نكرد
با واقع  ، كهضوعيواقعيات زندگي مرتبط شده، رشد كند، لازم است از سبك ترتيبي به سبك مو

  ). 27، ص19، ج1421زندگي بشري مرتبط است، روي آورد(صدر، 
شود، اما در در اين تحليل، تفسير ترتيبي نهايتاً منجر به كشف مدلول الفاظ قرآن مي

نظريه قرآن درباره موضوعات واقع زندگي، كشف شده، فهمي فراتر از صرف  موضوعيتفسير
). اينجاست كه مسئله علم ديني قدم 30-28شود(همان: حاصل ميمدلول لفظي عبارات قرآني 

م انساني ، در راستاي هدف علوموضوعييابد؛ زيرا تفسيرميدان نهاده و با تفسير قرآن ارتباط ميبه
  گيرد.هايي درباره واقع زندگي بشري است، قرار ميديني، كه كشف نظريه
 »ار ساختن مراد خداوند از الفاظ و عبارات قرآن كريمآشك«معناينحو عام، بهتفسير قرآن، به

؛ طباطبايي، 33، ص1411؛ جرجاني، 11، ص1، ج1426عنوان نمونه، ن.ك: طبرسي، (به است
دهد. تفسير(اعم از ترتيبي و موضوعي) را نشان مي جنساين تعريف،  ).4، ص1، ج1417

شود تا مراد خداوند در قرآن آشكار ميمعنا كه تفسير، فعلي است كه توسط مفسر انجام اينبه
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» يبيترت«در مقابل» موضوعي«، توجه به قيدموضوعيتفسير فصلآوردن دستشود. براي به
  گشاست. راه

است؛ زيرا » عيني و واقعي«معنايشناسي بهدر اين تركيب، از حيث مسئله» موضوعي«قيد
زندگي واقعي انسان، در دو بعد انساني و ، مسئله تحقيق در آيات قرآن را از موضوعيتفسير

معناست كه  اين، از حيث روش تحليل متن، به»موضوعي«كند. همچنين قيدطبيعي، اخذ مي
كند، در برخلاف تفسير ترتيبي، كه مفسر طبق ترتيب مصحفي آيات، قرآن را تفسير مي

ه آن ي دستيابي بمحور بحث يك موضوع مشخص است و تمام آيات قرآن برا موضوعيتفسير
). براي روشن شدن اينكه 36-35، ص19، ج1421شوند(صدر، موضوع، گردآوري و بررسي مي

» غايت«همراه دارد، بايداين قيد، چه فصل مميِّزي براي تفسيرموضوعي، در مقابل ترتيبي، به
  آن را كشف كنيم.» روش«و

شود. گونه تفسير، مختلف مي، بسته به رويكردهاي متفاوت به اينموضوعيتفسير غايت
اند (رجبي، تقسيم كرده»تحليلي«و » وصفي«، »لفظي«طور مثال، برخي تفسيرموضوعي را به به

تقسيم » يك موضوع قرآني«و » ايسوره«، »واژگاني«) و برخي آن را به 115-114، ص1388
توان ر عام، مي). در يك تصوي362-359، ص8، ج1382كنند (مركز فرهنگ و معارف قرآن، مي
  ترسيم كرد: هدف براي تفسير 3

 رفع ابهام از واژگان و عبارات قرآن؛  
  رفع ابهام از موضوعات قرآني؛ 

  .كشف نظريّه قرآني درباره موضوعات واقع زندگي بشري 

تواند در پي فهم بيشتر و البته بايد توجه داشت كه در هر سه مورد مذكور، مفسر مي
اي كشف يا يك مسئله اجتماعي روز باشد، نه اينكه لزوماً مطلب تازهتر از يك موضوع منسجم

 كند.

در حد معناشناسي متن قرآن، حال يا تفسير  ،دوم و هدف اول در صورت توقف در
ه اين ، برآورنده دغدغهدف سومماند. امّا صورت ترتيبي يا موضوعي، باقي ميمعناشناسي متن به

، براي استنباط نظريات قرآني درباره موضوعات شهيدصدرمقاله و برخي انديشمندان، همچون 
دهي علوم انساني اسلامي است. باوجود اين، دقت در اين اهداف مختلف زندگي بشري و شكل

دوم، هدف اي كه هدف اول و گونهدهد كه ارتباطي طولي ميان آنها برقرار است؛ بهنشان مي
است. بنابراين، مسئله اين نيست كه شيوه  موضوعيمياني، و هدف سوم، هدف غايي تفسير

ه موضوعي فرمايد، بايد شيوميشهيدصدر موضوعي را جانشين شيوه ترتيبي كنيم، بلكه، چنانكه 
  در تفسير را به رويكرد ترتيبي اضافه كنيم و در واقع دو گام را در تفسير تصوير كنيم: 
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)؛ زيرا 42، ص6، ج1421(صدر، موضوعي ام اول، تفسير ترتيبي است و گام دوم، تفسيرگ
، هاي قرآنيبدون فهم واژگان و عبارات قرآني و بدون ايجاد شبكه معنايي ميان مفاهيم و گزاره

شود كه گرچه هدف هر دو قسم امكان اكتشاف نظريّه قرآني وجود ندارد. بنابراين، روشن مي
 رفاًصوعي و ترتيبي كشف يك معنا در قرآن است، ولي هدف نهايي تفسير ترتيبي تفسيرموض

فهم مدلول لفظي هر آيه است و هدف تفسير موضوعي، كشف نظريّه قرآن درباره موضوعات 
قرآن  كشف نظريّه موضوعياصلي و نهايي تفسير غايتواقع زندگي است. با اين توضيحات، 

است، كه اين هدف با تكيه بر دو هدف ابتدايي و مياني، يا  انيدرباره مسائل واقع زندگي انس
 هاي قرآنيتشكيل شبكه معنايي از مفاهيم و گزاره همان فهم مداليل الفاظ و عبارات قرآن، و

  شود. حاصل مي
، كه تفسير ترتيبي شهيدصدرگشاست، كه از ديدگاه ، توجه به اين مطلب راهروشاز بعد 

ف مسائل با كش موضوعياظ است، تفسيري غيراجتهادي است، اما تفسيردر حد كشف مدلول الف
گيرد تا با گام نهادن به وراي را در پيش مي اجتهاديواقع زندگي و عرضه آنها به قرآن، روشي 

هم مرتبط اكتشاف كند هاي اساسي قرآن را از خلال آيات بهمدلول لفظي و لغوي آيات، نظريه
). بنابراين، بنا به اين 25-24، ص19، ج1421ند نسبت دهد(صدر، و اين نظريه را به خداو

است، در تفسير قرآن، تنها اين  شهيدصدرشناختي ها و اختصاصات روشديدگاه، كه از نوآوري
شود. و از ميان تفسير تجزيئي (= ترتيبي) روش اجتهادي است كه منتهي به كشف نظريه قرآني مي

است كه اجتهادي است و صلاحيت تحقق مرجعيت قرآن در  موضوعيتفسيرو موضوعي، اين 
  هاي قرآني و معرفت علمي از قرآن را دارد. اكتشاف نظريه
بندي رايج در ميان قرآن پژوهان، جا بيان اين نكته حايز اهميت است كه تقسيمدر اين

تفسير «ه جاي . اما شهيدصدر باست» تفسير موضوعي«در مقابل » تفسير ترتيبي«استفاده از دوگانه 
رتيبي است كند، كه از جهت تطبيق، همان تفسير تاستفاده مي» تفسير تجزيئي«از اصطلاح » ترتيبي

اين است كه مفسر قطعات و آيات قرآن » تجزيئي«). مراد وي از 2، ص 19، ج1421(صدر، 
). بنابراين، 3-2ص كند (همان: كريم را به ترتيبي كه در مصحف شريف ثبت است، تفسير مي

 كند وروشن است كه وجه نامگذاري آن به تجزيئي، اين است كه مفسر، قرآن را جزء جزء مي
كند. برخلاف تفسير موضوعي، كه مفسر در آن يك نگاه مجموعي به آيات اجزاء آن را تفسير مي

  قرآن دارد.
عبارت است » يموضوعتفسير« (جنس، غايت و روش)، تعريف هاي فوقباتوجه به مؤلفه

روش اجتهادي و با ايجاد شبكه اكتشاف نظريه قرآن درباره مسائل واقع زندگي انساني، بهاز: 
  معنايي ميان مداليل قرآني.
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  . معناي حجيّت تفسير در عرصه علوم انساني اسلامي3-2
هاي معتبر ، دستيابي به نظريهموضوعي در عرصه علوم انساني اسلاميترين دغدغه در تفسيراصلي

هاي بيروني بر آن است. اين دغدغه در معناي اصطلاحي دور از تحميل آرا و نظريهقرآني، به
 پردازيشود. اما مراد از حجيت به معناي اعتبار نظريهمطرح مي» حجيّت« اصولي تحت عنوان

  قرآني به چه معناست؟ 
براي كشف مراد خداوند  هر دو قسم ترتيبي و موضوعي، يك فرايندبيان شد كه تفسير، به

، رجوع به قرآن براي حل مسائل واقع موضوعياست. همچنين روشن شد كه غايت نهايي تفسير
هاي قرآني است. در اين تصوير، قرآن كريم يك منبع معرفتي زندگي بشري و استنباط نظريه

بييني شود و ت است كه مفسر تلاش دارد با رجوع به آن، به واقعيات اجتماعي زندگي بشري وارد
از آنها ارائه دهد. بنابراين، در اين رويكرد، منبع معرفتي دين، در كنار ديگر منابع معرفتي معتبر 

آيد كه آيا هنگامي كه به قرآن رجوع، و آيد. در اين راستا اين پرسش پيش ميميان ميعلم، به
دارد يا از اعتبار » حجيت«كنيم، اين برداشت، عنوان نظريه قرآني از آن برداشت ميمطلبي به

  برخوردار نيست؟
هاي مهم روش اجتهادي است، اما معناي ابتدا بايد دانست كه گرچه حجيت يكي از مؤلفه

اين مفهوم در فضاي فقهي و صدور احكام عملي، با معناي آن در فضاي علم ديني و 
 معذرّيت و«ناي معيكسان نيست. حجيت در ديدگاه رايج اجتهاد فقهي، به موضوعيتفسير

است. اين معنا در احكام عملي كاربرد دارد كه موضوعشان افعال مكلفان است؛ زيرا » منجزيت
دنبال اين است كه فعل مكلف در پي اين حكم، در پيشگاه خداوند مجتهد در اين سنخ مباحث به

بتدا كه رسالتش ا موضوعيعذرآور و داراي دليل باشد. اما اين معنا در فضاي علم ديني و تفسير
فهم قرآن و سپس كشف واقع است، كارايي معرفتي ندارد. بنابراين، باتوجه به اينكه در فهم قرآن 

» مدركيت و كاشفيت«جا دنبال كشف واقع هستيم، مراد از حجيت در اينپردازي، بهو نظريه
، 1397ته باشد(حسني، گيري در نظريهپردازي را داشاست، تا منبع معرفتي متون ديني، قابليت بهره

شود، و فهم آن ). يعني قرآن يك منبع معرفتي براي كشف واقع در نظر گرفته مي138-130ص
معناي كشف واقع است. در اين صورت، هر برداشتي از قرآن به همان ميزان كه در مقام كشف به

  .معناي كاشفيت برخوردار خواهد بودمعناي متن باشد، به همان ميزان از حجيت به
معناي كاشفيت افزود كه در بر اين، اين مطلب را نيز بايد در تكميل حجيت بهعلاوه

 معرفت مرجعشود، در واقع قرآن شناسي اجتهادي، وقتي قرآن منبع كشف واقع معرفي ميروش
 هاي تجربي،هاي ديگر منابع معرفتي، مثل فراوردهشود و فراوردهاكتشاف واقع محسوب مي

  ).203-194، ص1397نسبت به آن قرار گيرند(حسني،  بازانديشانهدر يك رابطه  همواره بايد
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تفاوت معناي حجيت از جنبه اسناد احكام به شارع و جنبه عمل به احكام شهيدصدر به
عمل به «و از حيث» اسناد به شارع«كند كه بايد احكام شرعي را از حيثتوجه داشته، بيان مي

د است معذرّيت و منجزّيت، مربوط به جنبه عملي احكام است، اما تفكيك كرد. وي معتق» آنها
از حيث اينكه حكمي را به خدا نسبت دهيم و بگوييم خداوند اين را گفته است، بايد به آن قطع 

  ). 194-193، ص6، ج1421داشته باشيم (صدر، 
ي، از نشود كه هر تفسيري به ميزان كاشفيتش در عرصه علم ديبا اين توضيحات روشن مي

توان گفت تفسيري كاشف حجيّت برخوردار است. اگر كاشفيت را بخواهيم تفصيل دهيم، مي
  است كه:

  دست دهد؛اي كه بتوان آن را به خداوند اسناد داد، بهگونهمراد جدي قرآن را به -
  نما باشد؛واقع -
  دور از تحميل آراي بيروني بر قرآن باشد.به -

 پردازي قرآنيدر نظريه» اينظريه زمينه«اعتبارسنجي روش .4

اي براي كشف نظريه از قرآن كريم، شود تا اعتبار و حجيت نظريه زمينهدر اين بخش تلاش مي
كشف «عنوان يك روش تحليل موضوعي متن قرآن، بررسي شود. با توجه به اينكه سه عرصهبه

اي، و نيز، در استنباط از متون اصر اصلي در نظريه زمينهعن» سازينظريه«و» تحليل متن«، »مسئله
  شود.قرآن، در اين سه عرصه بررسي مي موضوعيعنوان تفسيرديني هستند، حجيت اين روش به

  . اعتبارسنجي در مرحله كشف مسئله4-1
ئله، مستر بيان شد كه در مدل توليد علم پارادايمي، هر معرفت و نظريه علمي، از انتخاب پيش

شناختي خاص يا هاي فلسفي و علمفرضگويي به مسئله و ...، همه مبتني بر پيشروش پاسخ
رو، انتخاب مسئله، اولاً، گوياي آن است كه محقق از گيرد. از اينشكل ميهمان پارادايم علمي 

شين، بهيپيش، روش حل مسئله را نيز در اختيار دارد؛ چراكه با تكيه بر مفاهيم و مباني علمي پ
)؛ ثانياً، نشان14و  1، ص1394؛ جانكر و پنينك، 57، ص1389رود(كوهن، سراغ تحقيق مي

-113، ص1389شود(كوهن، گرفته و تبيين مي دهنده آن است كه مسئله، بر پايه يك نظريه، شكل
نظريه «). بر اين اساس، مسئله در روش61-53، ص1373؛ چالمرز، 14-11، ص1373؛ ليتل، 115
، كه روشي برآمده از پارادايم خاص و متكي بر چارچوب مفهومي خاص است، هم»ايهزمين

  گيرد. خوان با پارادايم تفسيري و چارچوب مفهومي متناسب با آن شكل مي
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بنابراين، مبتني بر اصول توليد علم پارادايمي، براي آغاز يك تحقيق، صرف اخذ مسئله از 
اني و ارتباط ميان مسئله و پارادايم تحقيق نيز لازم است. خوعلوم اجتماعي كافي نيست، بلكه هم

ه متون شناختي ببر اين مبنا، لازم است در مطالعات قرآني و ديني، پيش از ارائه هر مسئله انسان
  ود. پارادايمي توليد علم ديني اجتهادي ارائه شديني، تبييني از سازگاري آن با شبكه مسائل درون

اي گذشت، مسئله در اين روش، كه يك روش در معرفي نظريه زمينه علاوه بر اين، چنانكه
  كيفي است، دو ويژگي دارد:

در روابط اجتماعي است. بنابراين، مسئله تحقيق آن بايد » معناي كنش«زمينه طرح آن،  .1
بر اثر مطالعات پيشين، و زيستن محقق در ميان يك جامعه زباني و فرهنگي خاص، آشكار شده 

  باشد.
هاي فرايندي و در حال گيرد، بلكه تنها كنشكنش، هر نوع كنشي را در بر نمي معناي .2

شود. اين سنخ كنش، امور ايستا و غيرمرتبط با تحول در طول زمان را شامل تحول را شامل مي
  شود.نمي

ها، مسئله تحقيق اجتماعي بايد در متني مطالعه شود كه بازتاب كنش باتوجه به اين ويژگي
اجتماعي باشد. طبيعي است كه چنين متني، متن بشري است، نه متن الاهي؛ زيرا متن كنشگران 

الاهي در گام نخست حاكي از اراده و فعل الاهي است، نه معناي كنش انساني. نيز، بر فرض 
پذير توان موضوعات فرايندي و تحولّاي در تفسير قرآن، تنها ميصحت استفاده از نظريه زمينه

 مسئله آن انتخاب كرد، نه موضوعات ثابت را. عنوانرا به

ممكن است گفته شود قرآن از يك زاويه، متني الهي است اما از زاويه ديگر، جنبه انساني 
تواند دارد و در تعامل با جامعه و فرهنگ و رفتارهاي مردم است. بنابراين، آيا جنبه انساني آن نمي

  هاي انساني است؟ن مطالعه كنشموجب شود تا مطالعه متن قرآن، در واقع هما
ها براي آشكار شدن پاسخ اين نكته مهم توجه به اين مطلب ضروري است كه بازتاب كنش

نحو بازتاب بهو  نحو گزارشبازتاب بههاي فعل انساني در متون به دو گونه است: و جنبه
ك خود اين متن، ي شود،هاي علوم اجتماعي يك متن بشري بررسي ميوقتي در روش كنشگري.

كنيم، يافته از سوي ماتن بشري است. يعني وقتي ما متن يك بشر را بررسي ميكنش فعلي تحقق
  كنيم. در واقع وراي كشف مقصود، يك كنش انساني را بررسي مي

  شود: اما در مورد متن الاهي، دو حيث از هم جدا مي
فرمايد، اين متن، حاصل تحقق اراده و كنش خداوند وقتي خداوند متني را نازل مي )1

است. بنابراين، اگر از سنخ علوم اجتماعي بخواهد مطالعه شود، منتهي به كشف اراده و كنش 
  الاهي است.
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كند؛ كه هاي انساني گزارش ميسري كنشحيث ديگر اين است كه خداوند دارد از يك )2
العه اين مطلب، نه از سنخ مطالعه علوم اجتماعي، بلكه از حيث كشف مقصود گوينده از نوع مط

  كلمات خود اوست. 
پردازيم، شناسي ميشود در علوم اجتماعي از طريق متن، به كنشبنابراين، آنگاه كه گفته مي

نش عنوان يك كبه خواهيم اين متن راخواهيم گزارش ماتن از انسان را بررسي كنيم، بلكه مينمي
نش خواهيم كرويم، نميسراغ متن الاهي ميانساني بررسي كنيم. اما وقتي در علوم اجتماعي به

  خواهيم گزارش خداوند از كنش انساني را بررسي كنيم. عكس، ميالاهي را بررسي كنيم، بلكه به

  . اعتبارسنجي در عرصه تحليل متن4-2
اي، كدگذاري است، و عنصر اصلي تحليل متن در نظريه زمينهچنانكه در مباحث قبل گذشت، 

عواملي در اين كدگذاري مؤثر است. بازگويي اين عوامل ما را در تشخيص سازگاري اين روش 
  كنديل و بررسي متن قرآن ياري ميبا تحل

گيرد؛ چارچوبي كه از كدگذاري در اين روش، بر اساس چارچوب مفهومي صورت مي
برساختي، و حساسيت -هاي اجتماعي تفسيرياز پارادايم، مفاهيم متكي به نظريه مفاهيم برآمده

  آيد. دست ميالأذهاني برآمده از كنش كنشگران، بهنظري محقق در برخورد با معاني بين
بندي، بسيار اهميت دارد؛ زيرا محقق با در اين روش، خلاقيت محقق در كدگذاري و مقوله

 شود و نقش او، معنا بخشيدن به مفاهيم است.گران، جزئي از آنان ميقرار گرفتن در جامعه كنش
هاي عيني جهان يابي به واقعيتگذاران آن، اساساً براي دستتصريح بنياناي، بهنظريه زمينه

هاي بشري است كه مطالعه آنها هاي مورد مطالعه در اين روش، متناجتماعي است و متن
ها، كه در علم تفسيري همان علم الاذهاني انسانمعاني بين كند تا بهپژوهشگر را موفق مي

و...). از ديدگاه  31، 26، 25، ص1390ن.ك. اشتراوس و كوربين، اجتماعي است، دست يابد(
هاي زندگي، رفتارها، زندگي اشخاص، تجربه«، موضوع پژوهش كيفي، كوربينو  اشتراوس
هاي اجتماعي و تعاملات هاي اجتماعي، پديدهني، نقشها، و نيز كارهاي سازماها، احساسهيجان

). بنابراين، متن مورد تحقيق در اين روش، 32، ص1390(اشتراوس و كوربين،  ست»هاميان ملت
متون عرفي(مانند: مصاحبه، خاطرات و نوشتجاتي از اين قبيل) است، كه حاكي از كنشي اجتماعي 

خواهد به معناي مورد مطالعه و كدگذاري متن، ميدر وراي اين متن است. در واقع، محقق با 
  نظر كنشگر اين متن دست يابد. 
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 شهيدصدراز ديدگاه  موضوعيتر در معرفي تفسيربا توجه به مطالب فوق و مطالبي كه پيش
 شناسي اجتهادي متون ديني معصومبيان شد، روشن است كه اين روش، از جهات متعدد با روش

  ناسازگار است:
شناسي اجتهادي، مباني و قواعد استنباط از متن قرآن كه متني معصوم است، را در روش )1

فرض ناخودآگاهي تكيه ندارد و غيرتاريخمند است. گذارد، و متن معصوم، بر هيچ پيشاختيار مي
اين است كه قرآن كريم برآمده از يك تاريخ خاص و يك فرهنگ تاريخي » غيرتاريخمند«مراز از 
دارد. بودن قرآن ن» تاريخي«يست، بلكه هويتي الاهي و فرا زماني دارد. اين امر، منافات با خاص ن

يعني قرآن كريم، كه هويتي الاهي دارد، در يك تاريخ خاص و در يك فرهنگ تاريخي خاص 
نازل شده است، اما در عين حال، تاريخمند نبوده، برآمده از تجربه بشري و فرهنگ تاريخي 

دنبال كشف معناي مقصود گوينده شناسي اجتهادي، بهنابراين، مفسر در روشخاص نيست. ب
 هايي استوار است وفرضاست، نه كشف معناي پس يك كنش. اما متن غيرمعصوم، بر پيش

ها، معناي مورد فرضاي، بر پايه آن پيشرو، محقق با كمك نظريه زمينهتاريخمند است. از اين
  كند. سازي ميبر اساس اين معنا، نظريه جويد ونظر كنشگر را مي

كه رويكرد عنوان يك روش كيفي، استقرايي است؛ در حالياي، بهرويكرد نظريه زمينه) 2
محقق در رويكرد هايي با هم دارند. روش اجتهادي، اكتشافي است. اين دو رويكرد تفاوت

، ناي مخفي در پس كنش كنشگرانسازي از متن است، تا با كشف معدنبال مفهوماستقرايي، به
الاذهاني كنشگران بسازد. اما در رويكرد اكتشافي، نظريه، معنايي اي را بر اساس معناي بيننظريه

مخفي در پس كنش كنشگر نيست، بلكه معنايي است كه ماتن با قصد آن را بيان كرده و محقق 
  خواهد با كشف مقصود ماتن، آن را بيابد.مي صرفاً

رويكرد استقرايي، سير تحقق معنا از جزئي به كلي است، ولي در اكتشافي، گرچه جستجو در 
، بلكه شودشود، اما با كنار هم قرار گرفتن جزئيات، معناي كلي ساخته نميدر جزئيات انجام مي

، در طور خلاصهتري كه در متن وجود دارد. بهاي هستند براي يافتن معناي كليجزئيات قرينه
  ».يابيمعنا«گيرد و در اكتشافي، صورت مي» سازيمفهوم« استقرايي

گرا، ضرورت هاي مختلف تحليل متن ساختهاي مشترك ميان نحلهيكي از ويژگي )3
گرفتن قصد و نيت مؤلفّ يابي به ساخت معناست، و ساختارگرايي بر ناديدهكدگذاري براي دست

اي، باتوجه زمينهرو، نظريه ). از اين203، ص1390واعظي، ( در فرايند فهم و تفسير تأكيد دارد
گراست. اهميت اين نكته آنگاه گرا بوده، غيرقصدبه رويكرد تفسيري و كدگذاري بر متن، ساخت

هاي موجود در آن و شود كه ساختارگرايان در عين حال كه متن و نظام نشانهآشكار مي
تنهايي دهند كه اين امور بهدانند، اما توجه مياه معنا ميساختارهاي پنهان در كليت متن را خاستگ
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دهد. دست نميو منهاي نقش فعال خواننده، در قرار دادن متن در زمينه و نظام كدها، معنا را به
كه خوانندگان در هر عصر و زمانه، كدام دسته از كدها را به ميان آورند و چگونه از بسته به اين

). اين 198-197، ص1390شود(واعظي، معناي آن متغير و متفاوت ميمتن رمزگشايي كنند، 
ها بر قرآن را پيش هاي مفسر، بحث تحميل نظريهفرضضرورت كدگذاري براساس پيش

اي توضيح داده شد، كشد؛ زيرا چنانكه در بحث مراحل كدگذاري در روش نظريه زمينهمي
. در گيردهاي علوم انساني صورت مير نظريهشده دتعيينكدگذاري بر اساس مفاهيم از پيش

سر هاي مففرضشود، پيشواقع، وقتي آيات قرآن بر اساس مفاهيم علوم انساني كدگذاري مي
گيرد. در مقابل، روش اجتهادي، قصدگرا وارد فهم قرآن شده، تحميل مفاهيم بر آيات صورت مي

مفسر در اين روش، تلاش ندارد تا مفاهيم از دنبال اراده صاحب متن است. بدين معنا كه و به
خواهد مراد تعيين شده علوم را، كه حاصل تفكر بشري است، بر قرآن تحميل كند، بلكه ميپيش

  جدي خداوند از متن را كشف كند.
رود كه در يك زمينه فرهنگي و كار مياي براي تحليل متوني بهروش نظريه زمينه )4

ر كند. دو تحليل آن متن، معناي فرهنگي نهفته در آن متن را آشكار مياجتماعي پديد آمدند، 
وسط هاي قصدشده تصورتي كه معنا در متون ديني، نهفته نيست، بلكه معنا همان مفاهيم و گزاره

اي براي استخراج نظريه از كارگيري نظريه زمينهگوينده يا نويسنده است. بر فرض صحت به
شود؛ زيرا هدف نظريه تهي به كشف واقع اجتماعي در زمان نزول ميمتون ديني، اين روش من

اي، كشف واقع اجتماعي است. در صورتي كه محققان علوم انساني ديني، آن را در راستاي زمينه
  گيرند.خدمت ميشمول بههاي جهانكشف نظريه

حقق اختيار ميك ساختار فرايندي براي تحليل متن را در  صرفاً، »اينظريه زمينه«روش )5
گذارد؛ بنابراين، در مقام درك معاني عميق متن نيست و جاي رجوع مستقيم به متون دقيق و مي

هاي ها و مهارتگيرد. اما قواعد اجتهادي مربوط به تحليل متن، نيازمند تخصصعلمي را نمي
رو، تحليل ينكند. از اچندي است، كه امكان رجوع مستقيم به متون پيچيده و عميق را فراهم مي

  پذير است.متون تخصصي و عميق ديني، با استفاده از روش اجتهادي امكان

  سازي. اعتبارسنجي در عرصه نظريه4-3
شود. ، تقسيم مي»نظريه پژوهشي«و » سازاننظريه نظريهّ«در علوم اجتماعي، نظريه به دو قسم 

هاي يا با ارجاعاتي ضعيف، به يافتهبدون ارجاع مستقيم ست كه اي اسازان نظريهنظريه نظريهّ
 هاي قبلي است؛پردازيشود؛ بيشتر معطوف به تأليف و بناسازي روي نظريّهپژوهشي توليد مي

آيد كه قصد آنها پروراندن دركي از زندگي اجتماعي برحسب وجود ميتوسط نويسندگاني به
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انداز چنان بالا باشد كه فقط چشمسطح انتزاع آنها ممكن است  هاي بنيادين است؛مفاهيم و انديشه
و  187، ص1384وسيعي به زندگي اجتماعي عرضه كنند، نه تعبيرهاي تبييني درباره آن(بليكي، 

208.(   
ها، از سطح انتزاعي بالايي برخوردار بوده، روَايي آنها وابستگي اوّلي گونه نظريهّبنابراين، اين

ها بسيار زياد بوده، دايره دليل، شموليت اين نظريهّهمينهاي تجربي ندارد. بهو اساسي به پژوهش
دام آهاي اصلي انديشمندان غربي، چون كنند. نظريّهتبيين ميوسيعي از رخدادهاي انساني را

، و انديشمندان اسلامي، چون زيگموند فرويد، و ماكس وبر، اميل دوركيم، كارل ماركس، اسميت
  لوم انساني، از اين سنخ است.، در عصدرو شهيد علاّمه طباطبايي
شود؛ به دو صورت كميّ و كيفي توليد مياي است كه نظريهّ» نظريه پژوهشي«در مقابل، 
اند را هاي منظم زندگي اجتماعيشناسي كميّ و چه كيفي الگوهاي مستمر يا تواليچه در روش

اي خاصّ در اوضاع به شيوهها درباره چرايي رفتار مردم هايي به پرسشآنها پاسخ كند؛تبيين مي
سياق مشهود هستند(بليكي، يافتگي زندگي اجتماعي بهاجتماعي مشخصّ، و چرايي سازمان

  ).188-187، ص1384
هاي علوم انساني ذيل آنها هاي علمي، كه توليد نظريهگيري پارادايمشيوه شكلتوجه به
گيري كند. شكليشتر روشن ميگيرد، جايگاه و كاركرد نظريه را در توليد علم بصورت مي

هاي علمي، خارج از توليد فردي دانش است و در واقع، هر منظومه علمي يك جريان پارادايم
  ). 203و  48، ص1389گذارد(كوهن، علمي را به نمايش مي

سازان تراز اول كلان از سوي نظريههاي كلان و نيمهدر اين رهيافت، پس از ارائه نظريه
هاي فهم زندگي شناختي و روشتوان وجوه اشتراكي در مفروضات هستيميعلوم اجتماعي، 

شوند و عناصر هاي داراي اشتراك نظر، در يك گروه جاي داده مياجتماعي، يافت. اين نظريه
  ). 209، ص1384گر يك پارادايم علمي يا ديدگاه نظري خواهد بود(بليكي، مشترك آنها، حكايت

هاي اجتماعي، هر نظريه پژوهشي مبتني بر كه در پژوهششود با اين توضيح روشن مي
سازان است، كه چارچوب نظري و چارچوب مفهومي سري نظريات از سنخ نظريه نظريهيك

اذعان دهند. نيز، بهتر در اختيار محققان قرار ميهاي سطوح پاييناوليه تحقيق را براي ارائه نظريه
» دامنه متوسط«هاي، در دسته نظريه»اينظريه زمينه«از روشهاي برآمده ، نظريهاشتراوسو  گليزر

هستند. بنابراين، در » هاكلان نظريه« و» هاي با كاركرد جزئيفرضيه« گيرند، كه ميانقرار مي
كارگيري هستند(دانايي فرد و اند، قابل بهعرصه خاصي از پژوهش تجربي كه از آن ظهور يافته

  ). 92، ص1391همكاران، 
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ازان سهاي كلان نظريهاي، ذيل نظريهروش نظريه زمينهشده بههاي ساختهراين، نظريهبناب
از ديدگاه  اي است كه مورد مطالعه قرار گرفته است.گيرد، و شمول آن در حد جامعهقرار مي

 سازد تا در برابرقـادر مي را مـا ، راهي است كهموضوعيشيوه تفسير، تمسك به شهيدصدر
، 19، ج1421اي قـرآن دست يابيم(صدر، هاي پايهات مختلف زنـدگي بـه نـظريهموضوع

اين معنا كه كاشفيت از نما هستند. بههاي علمي قرآني، از ديدگاه وي واقع). اما اين نظريه33ص
 كنند. مثلاً، قوانين تاريخي، هويتي عيني دارندواقع داشته، معرفتي علمي از واقع براي ما ايجاد مي

در عين حال، هويتي رباني دارند. در واقع، در اين نظريه قرآني، هويت رباني، االله را جايگزين  و
كند، بلكه پيوند طبيعت و انسان را با االله برقرار هاي هستي نميروابط سببي با ديگر پديده

  ). 74-70، ص19، ج1421كند(صدر، مي
اعي و طبيعي را اكتشاف حقايق، رسالت تمام علوم، اعم از علوم اجتمشهيدصدر اساسا، 

). وي 133-132، ص5، ج1421داند(صدر، روابط آنها و قوانين حاكم بر آنها در عالم واقع مي
قش تجربه رغم پررنگ بودن نباوجود تأكيد بر استفاده تفسيرموضوعي از تجربيات بشري، و به

داند، بلكه قرآن را بهميدر شناسايي موضوع، ملاك سنجش اعتبار علمي بودن نظريه را تجربه ن
كننده اين نظريه قرآني كند و نقش مفسر موضوعي را، كشفعنوان منبع معرفتي مرجع تعيين مي

  ).36-35، ص19، ج1421داند(صدر، مي
اي در مطالعات متون ديني، از جهات بر پايه اين مباحث، كارايي و اعتبار روش نظريه زمينه

  زير محل تأمل است:
هايي تجربي و ميداني هستند. نظريه در مطالعه تجربي، هاي كيفي و كميّ، روشروش )1

هاي انساني نيازمند معنا كردن است. اما متن در واقع، حاصل معنادهي به مشاهدات خام و كنش
ديگر،  تعبيرقرآن خود داراي معناست، و نياز به معنادهي ندارد؛ بلكه تنها كشف معنا لازم دارد. به

 گويد، گزارشگر واقعياتي دربارهرآن كريم آن هنگام كه درباره انسان و زندگي انساني سخن ميق
ند كگري، معنايي را به مخاطبان القا ميهاي انساني است. خداوند در اين گزارشانسان و كنش

هاي كه مفسر موضوعي، در پي كشف اين معناي قصدشده توسط خداوند است. در مقابل، روش
 ها، در پي معنادار كردندهنده اين كنشهاي انساني و متون بازتابلوم انساني، با مطالعه كنشع

ها را شده از انسانها و متون انساني هستند. يعني محققان علوم انساني، معناي گزارشاين كنش
  جويند. ها و متون انساني را ميكنند، بلكه معناي وراي كنشمطالعه نمي

دنبال كشف نظريه نظريهبراين در رجوع به قرآن، اين امر بيشتر تناسب دارد كه محققان بهبنا
ن ها و متوهاي پژوهشي، حاصل معنادهي به كنشسازان باشند، نه نظريه پژوهشي؛ زيرا نظريه

  شناسي انسان از طريق مطالعه تجربي است. انساني است و برونداد آن، كنش
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سازان، كه اساس آن پيشاتجربي است. اين دوگانگي نظريههاي خلاف نظريهبه
شود كه اساساً نظريه برآمده از قرآن، متفاوت از نظريه برآمده از شناختي، منتهي به اين ميروش

اي، پردازي به روش نظريه زمينهاي باشد؛ چراكه منبع معرفتي مرجع در نظريهروش نظريه زمينه
ين خاطر، نظريه حاصل از آن نظريه برآمده از تجربه خواهد بود. اين مطلب، تجربه است و به هم

نكته «اي، مطرح شده است: شناختي، در تبيين روش نظريه زمينهصراحت در برخي كتب روشبه
؛ بلكه شودسازي اين است كه نظريه، از خارج به يك تحقيق تحميل نميمهم و كليدي در نظريه

اند. كنندگاني است كه فرايندي را تجربه كردههاي اخذشده از مشاركتمتكي بر داده توليدشده يا
» انددهنيز نامي "پديدارشده از تجربه"مبنا، يا نظريه همين لحاظ، نظريه بنيادي را نظريه دادهبه

  ).70، ص1391(ايمان، 
ني، از معرفتي پيشين در هاي تحقيق علوم انساگونه كه گذشت، هريك از روشهمان )2

هاي علمي زيرسؤال ها در استخراج دادهطرفي اين روشمورد واقعيت اجتماعي اشراب شده، بي
هاي پيشين توليد علم ديني، رو، بشر غيرمعصوم، بدون در اختيار داشتن لايهرفته است. از اين

هاي رايج يرا استفاده از روشطور مستقيم از متن قرآن در اين مرحله استفاده كند؛ زتواند بهنمي
هاي مفهومي توليدشده در هاي خاص يا چارچوبدر علوم انساني، مبتني بر مباني پيشين، نظريه

خود وارد تفسير قرآن ميها خودبهكارگيري اين روشرويكردهاي علوم انساني است، كه با به
كند هايي را بر متن وارد مي، دادهها براي مطالعه متن قرآنشوند. بنابراين، استفاده از اين روش

ها و مفاهيم علوم اجتماعي بر متن معصوم است. البته كه اين كاربست مساوي با تحميل نظريه
معناي ناظر به انسان نبودن آن نيست، بلكه چنانكه بايد توجه داشت كه معصوم بودن قرآن به

  است.  هاي انسانيگر زندگي و كنشارشتر بيان شد، قرآن كريم براي انسان نازل شده و گزپيش
ينكه دليل امعصوم بودن قرآن، در مقابل بشري بودن متون انساني است. متون بشري به

ها علايق، ناراستيها، پيشفرضحاصل ذهن انسان ناقص، خطاپذير و تاريخمند است، بر پيش
بنابراين، تفاوت متن معصوم با هاي طبيعي، فرهنگي و خُلقي استوار است. و ناكارآمدي

مند علاقه ناخودآگاه، نادرست، مكانفرض و پيشغيرمعصوم اين است كه متن معصوم، هيچ پيش
واقعيات  هاي مبتني برفرضمندي بر آن حاكم نيست، بلكه كاملا آگاهانه و مبتني بر پيشو زمان

الق عالم تكوين و نفس الامر، ماتن نفس الامري و واقعي است. بدين معنا كه همان خداوند خ
شناختي اين تفكيك اين است گر واقع و نفس الامر است. برونداد روشقرآني است كه گزارش

دادن و هاي كيفي مبتني بر علوم اجتماعي تفسيري، اساسا متون بشري براي شكلكه در روش
عناها همان واقعيات انساني يافتن معناهاي ساخت ذهن و فرهنگ بشري كارايي دارند، و اين م

  هاي علوم اجتماعي هستند. شوند كه سازنده نظريهقلمداد مي
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هاي تفسيري اجتهادي، در جستجوي معناي مقصود از متن معصوم هستند، كه اما روش
  نظريه برآمده از آن، حاكي از حاقّ واقع و نفس الامر است، نه ساخته ذهن انسان.

اي، نظريه موقعيتي است. يعني، با توجه به اينكه يه زمينهنظريه حاصل از روش نظر )3
نظريه در اين روش، حاصل تفسير و تبيين كنش كنشگران است، بسته به ميزان انتزاعي كه در 

دهد، قابليت تعميم در آن وجود دارد. البته، هر مقدار كه انتزاع صورت گيرد، اين روش رخ مي
نظريه حاصل از اين روش بود؛ زيرا رويكرد استقرايي در اين شمولي توان مدعي جهانباز نمي

شده در اين روش، محدود هستند. شده است و موارد مطالعهروش، محدود به موارد مطالعه
دنبال حقيقت نبوده، بنابراين، چنانكه برخي محققان اذعان دارند، اين روش، با ارائه نظريه، به

ا كنشبيق بيشتر يا كمتر، و مناسبت عملي بيشتر يا كمتر بصادق يا كاذب نيست؛ بلكه در آن، تط
). اين در حالي است كه در 107-106، ص1391هاي انساني مطرح است(دانايي فرد، 

هاي موقعيتي جوامع انساني نيست، بلكه نظريه اساسي ، اولا، موضوع بحث، كنشموضوعيتفسير
اي، محقق با كشف نظريه قرآن، زمينهيه شود؛ ثانيا، برخلاف نظرشمول قرآن كشف ميو جهان

توان گفت كه قصد كشف حقيقت و واقع را دارد، نه صرف كشف معناي كنش را. در واقع مي
اي، نظريه عبارت از آن معنايي است كه حاصل تفسير بشر از معناي بين در روش نظريه زمينه

از كشف تفسير و گزارش خداوند هاست. اما در تفسير موضوعي، نظريه عبارت الاذهاني انسان
  از واقع زندگي انساني است.

اي، مربوط به فرايند تكوّن و تحولّ معناي يك كنش نظريه حاصل از روش نظريه زمينه )4
معنا اينشود؛ بهها نيز نمايان ميدر ميان جامعه كنشگران است. اين فرايندي بودن، در تحليل داده

شود، ولي پس از تحليل ها آغاز ميزمان با گردآوري دادهن همتحليل مت روش كه گرچه در اين
گيرد و رجوع به متون، تحليل متن را صورت رفت و برگشتي انجام ميمتون اوليه، اين تحليل به

هاي ابتدايي كه براي ورود به تحليل اتخاذ شده دهد. بنابراين، مسئله اوليه و پرسشجهت مي
-Krippendorff, 2004, p.85متون جديد، قابليت تغيير دارند( بود، براساس اطلاعات جديد از

شناسي اجتهادي سير ). اين در حالي است كه متن قرآن، معنايي ثابت دارد و بر اساس روش88
  فرايند رفت و برگشتي، در آن متصور نيست.

شناسي كيفي و رويكرد استقرايي است. در اين ، پيرو روش»اينظريه زمينه«روش )5
رهيافت، ادعا اين است كه بايد نظريه را از متن جامعه كنشگران برساخت، نه اينكه آن را ساخت 

توان و بعد، با تجربه آزمود. اين امر، با مطالعات ديني سازگار نيست؛ زيرا در مطالعات ديني، نمي
  كنار نهاد، و وارد كشف معنا از متن شد.  نظريات پيشين ديني را
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پذيرد و هاي نظري در سطوح مختلف معرفتي و علمي را مي، لايهشناسي اجتهاديروش
  هاي معرفتي و علمي پيش از خود باشد.نظريه در سطوح مياني و پايين، بايد كاملا منطبق با لايه

  تحقيق يجانت
هاي علمي پيشين هستند. در جريان علوم ها و پارادايمشناسيهاي تحقيق برآمده از روشروش

دار گرايي و تفسيري، سردمشناسي كميّ و كيفي، ذيل دو پارادايم اثباتيج، دو روشانساني را
يري شناسي كيفي و پارادايم تفس، ذيل روش»اينظريه زمينه«توليد علم هستند. در اين ميان، روش

شناختي و پارادايمي همين روش هاي روشفرضقرار دارد و نظريه حاصل از آن، مبتني بر پيش
هاي پردازي قرآني نيز، همچون روشت. در اين وضعيت، انتظار اين است كه روش نظريهاس

 موضوعي، تفسيرشهيدصدرشناسي و پارادايم متناسب باشد. علوم انساني رايج، برآمده از روش
كند و آن را ذيل هاي قرآني در علوم انساني معرفي ميعنوان روش اكتشاف نظريهرا به
  كند. سي اجتهادي و رويكرد نظام علمي اسلامي معرفي ميشناروش

اي را، در عمل، روشي مناسب براي پژوهان، روش نظريه زمينهباوجود اينكه برخي قرآن
سه اند، اما مقايهاي قرآني در عرصه علوم انساني دانستهمطالعه موضوعي قرآن و استنباط نظريه

، يميپاراداو  شناختيروش، روشي، در سه ساحت دصدرشهي موضوعياين روش با روش تفسير
زي قرآني پردارا براي نظريه موضوعيدهد كه اين روش قابليت جايگزيني براي تفسيرنشان مي

  گردد:لحاظ مبنايي، به دلايل زير بازميندارد. اين امر به
  علوم اجتماعي؛الاهي بودن متن قرآن، در مقابل بشري بودن متون مورد مطالعه در  
  معصوم بودن متن قرآن، در مقابل خطاپذيري، نقصان و تاريخمندي(متأثر از مكان، زمان

  و فرهنگ زمانه بودن) متون بشري؛
 گري متون بشري از هاي انساني، در مقابل حكايتگري قرآن از انسان و كنشگزارش

  هاي انساني.كنش
  شد كه:شناختي نيز در مقاله مشخص لحاظ روشبه
، »سازينظريه«و» تحليل متن«، »كشف مسئله«در سه مرحله» اينظريه زمينه« روش .1

  هاي انساني است.متناسب با متون مربوط به كنش
روش تفسير موضوعي در پي كشف معناي موجود در قرآن است، كه توسط خداوند  .2

ون بشري، در راستاي معنادهي اي، در پي مطالعه متمتعال اراده شده است. اما روش نظريه زمينه
  هايي كه متون بشري، حاكي از آنها هستند.هاي انساني است؛ كنشبه كنش
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هاي موقعيتي و فرايندي انساني اي به ارائه نظريه درباره كنشاختصاص نظريه زمينه .3
ي سانهاي انشمولي را درباره انسان و كنشهاي جهانكه تفسير موضوعي نظريهاست، در حالي

  جويد، كه وابسته به موقعيت خاص، يا مقيد به فرايندي بودن نيستند.مي
كه تفسير مثابه كنش يك كنشگر است، در حالياي متناسب با مطالعه متن، بهنظريه زمينه .4

ه مثابه يك كنش الاهي نيست، بلكپردازي قرآني، در پي مطالعه متن قرآن بهموضوعي، در نظريه
كند كه خداوند در آن، از انسان و كنشگري او سخن گفته و ن جهت مطالعه ميمتن را از اي

  گزارش كرده است.
 ها،حاصل اين دو رويكرد متفاوت در اين دو روش، باتوجه به ارائه دهندگان اين روش .5

شمول، غيرموقعيتي و اي كلان، جهاناين است كه نظريه حاصل از تفسير موضوعي، نظريه
ه مورد اي مختص باي، نظريهفرايندي بودن است، اما نظريه حاصل از نظريه زمينه غيروابسته به

  مطالعه، موقعيتي و فرايندي است. 
اي در اكتشاف باتوجه به اين مطالب، حجيت و اعتبار كاربست روش نظريه زمينه .6
پردازي قرآني رو، محققاني كه از اين روش در نظريههاي قرآني زير سؤال است. از ايننظريه

   ند.پژوهي هستشناختي آن در عرصه قرآنبرند نيازمند توجيه و تبيين اعتبار روشبهره مي

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

مباني پژوهش كيفي، فنون، و مراحل توليد نظريه زمينه)، 1390( كوربين، جوليت اشـتراوس، انسـلم؛
 ، ترجمه ابراهيم افشار، تهران: نشر ني.اي

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسي تحقيقات كيفيروش)، 1391( محمدتقيايمان، 

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فلسفه روش تحقيق در علوم انساني)، 1394( ايمان، محمدتقي
شكده مطالعات هويت معرفت علمي علوم اجتماعي در ايران)، 1396( ايمان، محمدتقي ، تهران: پژوه

  فرهنگي و اجتماعي.
 ، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر ني.هاي اجتماعيطراحي پژوهش)، 1384( بليكي، نورمن

سانيپارادايم)، 1395( بليكي، نورمن ضا، ايمان، هاي تحقيق در علوم ان سيد حميدر سني  ، ترجمه: ح
  محمدتقي، ماجدي، سيد مسعود، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ناردو؛ ماعيروش)، 1392( راگ، دبرا بيكمن، لئو كاربردي پژوهش اجت گاه هاي  ، تهران: پژوهشـــ
 فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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، ترجمه محمدتقي ايمان و عبدالرضا شناسي تحقيقماهيت روش)، 1394پنينك، بارتجان( جانكر، جان؛
  فر، شيراز: دانشگاه شيراز.اماني

كيم القاضـــي، قاهره: دارالكتاب ، تنظيم محمدبن عبدالحالتعريفات)، 1411( جرجاني، علي بن محمد
 المصري.

  ترجمه محمد مشايخي، بيجا: شركت سهامي انتشار. علم چيست؟)، 1373( چالمرز، آلن ف
مطالعات قرآن و » نوگرايي در دانش تفسير و بررسي دلايل آن«)، 1388( حاجي اسماعيلي، محمدرضا

 .4، شحديث

ضا سيد حميدر سني،  شگاه حوزه و جتهادي دانش عمليدرآمدي بر پارادايم ا)، 1397( ح ، قم: پژوه
  دانشگاه.

، تهران: انتشارات صفار شناسي پژوهش كيفي در مديريتروش)، 1391( دانايي فرد، حسن و ديگران
  ـ اشراقي.

سيدمحمدباقر شهيد الصدر، دروس في علم الاصول)، 1421( صدر،  ، قم: (الحلقة الثانية) موسوعة ال
 خصّصية للشهيد الصدر.مركز الأبحاث والدراسات الت

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.الميزان فى تفسير القرآن)، 1417( طباطبايي، سيدمحمدحسين
 ، بيروت: دار العلوم.مجمع البيان لعلوم القرآن): 1426( طبرسي، فضل بن حسن

 ورمحموضوعشناسي تفاسير موضوعي تطبيقي روشمطالعه «)، 1396( نظربيگي، مريم قاسمپور، محسن؛
 .20شماره ، مطالعات قرآن و حديث، »گراييو مكتب اثبات

 سعيد زيباكلام، تهران: سمت. :، ترجمههاي علميساختار انقلاب)، 1389( كوهن، تامس

، ترجمه ابوالحســن فقيهي و عســل آغاز، هاي پژوهش اجتماعيروش)، 1395( نيومن، ويليام لارنس
 تهران: ترمه.

ــه فرهنگي  :، ترجمهتبيين در علوم اجتماعي)، 1373( ليتل، دانيل ــس ــروش، تهران: مؤس عبدالكريم س
  صراط.

ـــي؛ هاي تحقيق و نگارش پايان نامه در علوم روش)، 1390( آيرباي، بوِرلي لينوننبرگ، فردريك س
  ، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي.اجتماعي، علوم رفتاري و مديريت

سفي و رويهضد روش: زمينه )،1397( محمدپور، احمد سي كيفيهاي عملي در روشهاي فل ، شنا
 قم: لوگوس.

 ، قم: بوستان كتاب.دائرة المعارف قرآن كريم)، 1382( مركز فرهنگ و معارف قرآن
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سيدحميدرضا وي، هادي؛موس شناختي مطالعات نوگراي الگويي براي ارزيابي روش«)، 1399( حسني، 
  .102ماره ، ششناسي علوم انسانيروش، »علوم انساني در ايران
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